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 سال بیست و هفتم

 شماره 7720 

برای بازنشستگی زود است، باز هم برای مان بنویسید

برای آثار مرادی کرمانی نمی توان هیچ مرزی قائل شد

  تقریباً دو سال است که از دنیای نویسندگی خداحافظی 
کرده اید؛ همزمان با انتشــار آخریــن کتاب تان، مجموعه 
داستان»قاشــق چای خوری«. همچنــان بر این تصمیم 

اصرار دارید؟
خودم که امیدوارم نوشــتن بازهم گریبانم را بگیرد. 
اما هنــوز وسوســه دندان گیری ســراغم نیامــده؛ چیزی 
که شــوق نوشــتن را به من بازگرداند و خداحافظی ام را 
فرامــوش کنم. باید حس کنم حرف تــازه ای دارم. فعلًا 
که چنین احساســی پیدا نکرده ام. من سال ها نوشته ام. 
از 17- 16ســالگی. بــا روزنامه  دیواری شــروع کــردم و به 
روزنامه هــای کرمان و حتی رادیوی آن راه یافتم. بعدتر 
که ســاکن تهران شــدم، اولین کارم در مجله »خوشــه« 
احمــد شــاملو چــاپ شــد، ســال 1347 بــود و امــروز که 
هفتادوهفت ســاله ام حدود شــصت ســالی می شود که 
مستمر نوشته ام. هر چه که باید را با مخاطبان در میان 
گذاشته ام. نمی خواهم به هر بهایی دوباره قلم به  دست 
گیرم و حاصل ســال ها تلاشم را خراب کنم. نام فروشی 
اعتبــار آدم را نابود می کند. برخی کارگردانان صاحبنام 
ســینما و تئاتر را ببینید ! یا برخی نویســندگان مطرح به 
هیچ قیمتی حاضر به کنار رفتن نیستند. آخر هم دودش 
به چشم خودشان می رود. همین چند روز پیش با یکی 
از دوســتان نویســنده صحبت می کردیــم. بحث یکی از 
کارگردانان شــاخص تئاتر و سینمای کشورمان به میان 
آمد. این دوست من آنقدر شیفته کارگردان مذکور است 
که حتی درباره اش کتاب نوشته اما حسرت می خورد که 
ای کاش این کار آخر را نمی ساخت. من مرادی کرمانی 
یا هر نویسنده و هنرمند دیگری، هرچقدر هم در جذب 
مخاطبــان موفق بوده باشــیم بالاخره بــه چنین جایی 
می رسیم. خلاقیت هیچ آدمی ابدی نیست. جایی تمام 

می شود.

  رفتید تا گرفتار تبعات نام فروشی نشوید!
بله، تصمیم گرفتم خودم را شهید نکنم، البته شهید 

که نه. بهتر است بگویم رفتم تا خودکشی ادبی نکنم.
  چرا با »قاشق چای خوری« از نوشتن دست کشیدید؟

»قاشــق  همیــن  کــه  دارد  داســتانی  کتــاب  ایــن 
چای خــوری« نــام دارد. درباره لاک پشــتی اســت که در 
خانه یک نویســنده زندگــی می کند، مــی رود و می آید و 
برای او چیزهایی تعریف می کند. حتی کتاب هایی را که 
نویسنده هنوز نخواننده، خوانده است. روزی یک قاشق 
چای خوری می آورد کنار نویســنده. بــه او می گوید این را 
ببین. تمام ســهم تو از جهان هســتی همین قدر اســت. 
فکر نکن که می توانی همه دنیا را برای مخاطبانت شرح 
بدهی. حتی اگر اندازه یک قاشق چای خوری هم از این 
اقیانــوس بی کران را برای مــردم توصیف کنی و بگویی 
کارت را کــرده ای. بــه او خاطرنشــان می کنــد آبرویی که 
ذره  ذره جمع شــده را به یک باره از دست ندهد. در این 
داســتان هم بــه  نوعی دلیل خداحافظــی ام آمده و هم 
اینکه آن را وصیتنامه ادبی خود برای نویسندگان جوان 

می دانم.
  جالب اســت که در این دو سال وسوسه دوباره نوشتن 
نشده اید! آن هم در شرایطی که آثارتان همواره با استقبال 

روبه رو شده اند!
مگر می شــود برای کاری که ســال ها به آن مشــغول 
بوده ام وسوسه نشوم. اما بحث بهایی است که باید بابت 
آن بپــردازم. ایــن را یک مرتبــه هم به ســروش صحت 
گفتم، وقتی که پرسید چرا دیگر نمی نویسم. گفتم دیگر 
چیــزی برای من عجیب نیســت. این طور نیســت که به 
خودم بگویم فلان داستان را بنویسم تا مردم هم آن را 
بدانند و بخوانند. با وجود رنجی که برای نوشتن برده ام 
اما کتاب های بســیاری نوشته ام، داستان ها و رمان هایی 

هرگز خود واقعی ام را از مردم پنهان نکردم
گفت و گوی »ایران« با هوشنگ مرادی کرمانی، خالق »قصه های مجید« در سالروز 77 سالگی اش

گفت و گوی »ایران« با کارولین کراسکری مترجم امریکایی آثار هوشنگ مرادی کرمانی

کــه همه برآمــده از تجربه های زیســتی خــودم بوده اند. 
امــا حالا دیگر ایــن تجربه ها هم کمکی نمی کند. هر چه 
در آنهــا بوده به روی کاغــذ آورده ام. اگر با این وضعیت، 
دوباره ســراغ نوشــتن بروم مثل این اســت که تنها از سر 
عادت نوشــته ام. نویسندگی برای من کاری از سر عادت 

و وظیفه نیست.
  با این تفاسیر چندان هم بعید نیست که داستان یا رمان 

تازه ای بنویسید؟
البتــه تا حــرف تــازه ای بــرای مردم نداشــته باشــم، 
نمی نویسم حتی اگر به معنای خداحافظی همیشگی ام 
باشــد. نمی دانم داســتان »درختــو« را خوانده ایــد یا نه. 
درباره درخت سیبی در روســتای زادگاهم، برای سال ها 
دور کودکــی ام. درخت عجیبی بود که دومرتبه در ســال 
شــکوفه مــی داد، یکــی اوایل بهــار و دیگری اوایــل پاییز. 
درســت وقتی کــه برگ  هــای درختان می ریخــت. حتی 
مرتبــه دوم هــم میــوه مــی داد. مادربزرگــم می گفــت 
میوه های زمستانی درختمان، میوه پیری است. ماجرای 
این درخت که ردپای آن در برخی داستان های من آمده 
مصداق خودم است؛ دیگر نمی نویسم مگر نوشته ام در 
حکم آن میوه زمســتانی باشــد و حرفی متفاوت داشته 

باشد.
  البته فقط این درخت نیســت کــه از روزگار کودکی تان 
به نوشته های شــما راه پیداکرده، در اغلب آثارتان حضور 
پررنگــی از خودتان هم دیده می شــود. بویژه در »شــما که 
غریبه نیســتید«. حــالا که این بحــث به میان آمــد از این 
بگویید که خود واقعی هوشــنگ مــرادی کرمانی بیش از 

همه در کدام کتاب تان دیده می شود؟
از  را  واقعــی ام  آثــارم هرگــز خــود  از  در هیچ کــدام 
خواننــدگان پنهــان نکــرده ام. خــوب یــا بــد زندگــی ام 
در اغلــب آنهــا آمــده اســت. تمــام ایــن شــصت ســال 

   خانم »کراسکری« چطور شد که تصمیم به ترجمه کتاب های هوشنگ 
مــرادی کرمانی گرفتید، بحث شــناخت قبلــی خودتان در میــان بود یا 

اعتماد به آقای شحنه تبار به عنوان ناشر انگلیسی این کارها؟
آشــنایی من با هوشــنگ مــرادی کرمانی بــه یکی از دوســتان ایرانی 
خوب و قدیمی ام بازمی گردد، ثریا پناهی که در فرهنگستان زبان و ادب 
فارســی مشغول کار است. سال ها بود به من می گفت کارولین تو حتماً 
باید کارهای فوق العاده خوب این نویســنده را بخوانی. تا اینکه بالاخره 
شرایطی فراهم شد ایشان را دیدم. به پیشنهاد خود نویسنده تصمیم به 

ترجمه کتاب »خمره« گرفتم.
   چند سال قبل؟ این نخستین سفر شما به ایران بود؟

حدود شــش سال قبل و این دومین سفرم به ایران بود. البته بعد از 
سال ها.

   در این نخســتین دیدار چه تصویری از آقای مــرادی کرمانی در ذهنتان 
نقش بست؟

تا آن موقــع هنوز کتاب های 
او را نخوانــده بودم و نمی توانم 
دربــاره اینکــه به نظــرم چطــور 
بگویــم.  آمــد،  نویســنده ای 
دیــدار  ایــن  می دانســتم  امــا 
فرصت مهمــی برای آشــنایی 
کــه  اســت  نویســنده ای  بــا 
تعریف های بسیاری از او شنیده 
بــودم. وقتــی پیشــنهاد ترجمه 
شــد  مطــرح  »خمــره«  کتــاب 
خیلی خوشــحال شــدم. حدود 
یــک ســال بعــد ترجمــه اش از 
طریــق ســایت آمــازون عرضه 
شــد و در دســترس مخاطبــان 

انگلیسی زبان قرار گرفت.
   استقبال مخاطبان امریکایی 

از این کتاب چطور بود؟
دربــاره مواجهــه مخاطبان 
امریکایــی و حتــی اروپایــی بــا 
معاصــر  داســتانی  ادبیــات 
فارســی باید به چند نکته مهم 
متأســفانه  اینکــه  کــرد.  توجــه 
به نــدرت  امریکایــی  ناشــران 
ایرانــی  نویســندگان  از  کتابــی 
برای انتشار قبول می کنند. البته 
اســتثناهایی بــرای این مســأله 
قائلنــد، اینکه نویســنده مذکور 
ســاکن ایــران نباشــد و از همــه 
مهم تراینکــه تصاویــر دلخــواه 
آنــان را در نوشــته خــود ارائــه 
کــرده باشــند. عمده آثــاری که 
اینجا با استقبال ناشران روبه رو 
می شــوند آن هایــی هســتند که 
از  خوبــی  تصویــر  دربردارنــده 
کشورتان نیستند. از سوی دیگر 
اســتقبال مــردم از کتاب هــا بــه 
میزان تبلیغاتــی که درباره آنها 
انجام می شــود وابســته اســت. 
کیفیــت  از  ایــن مســأله حتــی 
ترجمه و خود کتاب هم مهم تر 
اســت. کتاب  باید تبلیغ شــود تا 
مردم دربــاره  اش بدانند. وگرنه 
ارزشمند ترین کتاب هم در انبوه 
آثــاری کــه در ســایتی همچون 
آمــازون عرضه می شــود حتی 
بــه چشــم مخاطــب نمی آید. 
تبلیــغ که کار من نیســت، آقای 

افشین شحنه تبار هم که اغلب ایران است و نمی تواند تبلیغ مستمری 
در اینجا برای کتاب ها داشــته باشــد. از ســویی تبلیغات منفی سیاســی 
علیه کشورتان مانند یک مانع بر سر معرفی این کتاب ها عمل می کند. 
وگرنه هر مرتبه که به تلاش ناشــر، موفق به برپایی جلساتی درباره آثار 
آقای مرادی کرمانی و با حضور ایشــان در کشــورهایی همچون امریکا، 
انگلیس، هند، آلمان و چین شــده ایم، اغلب حاضران به محض آنکه 
اطلاعاتــی درباره این نویســنده و آثــارش پیدا می کننــد خواهان تهیه و 
مطالعه شــان می شــوند. در شــرایط فعلی این کتاب ها بیشتر به دست 
مخاطبانی می رســد که به دلایلی با ایران آشنا شده اند و خواهان کسب 
اطلاعات بیشــتری هستند. راستش می دانم که ادبیات معاصر فارسی 
تا حد زیادی قربانی تحریم  و سیاست های منفی علیه کشورتان شده اما 
گاهی برای خود من سؤال است که چرا ناشران خارجی، بویژه امریکایی 
تا این اندازه دنبال نوشــته های نویســندگانی هســتند که در نوشــته های 
خود تصاویری منفی پیش روی مخاطب می گذارند. ای کاش شرایطی 
فراهم شــود تا همــه دنیا از نوشــته های آقای مــرادی کرمانی بهره مند 
شــوند. هرچند که می دانم آن روز هم می رســد چراکه قرار نیســت نگاه 

سیاسی به ایران همواره همین طور باقی بماند.
ترجمه کتاب »قصه های مجید« در قالب مجموعه ای چهارجلدی 
منتشــر می شــود کــه دو جلد آن تمام شــده و تا مــاه آینده در دســترس 
مخاطبان انگلیســی زبان قرار می گیرد. ترجمه این قصه ها آن قدر برای 
من لذت بخش بود که حتی نتوانستم از بین آنها چند داستان را انتخاب 

کنم! از همان قصه اول که شروع کردم دیگر رهایم نکردند.
   غیر از »خمره« و به تازگی هم »قصه های مجید«، آثار دیگری هم از این 

نویسنده ترجمه  کرده اید؟
»مربای شــیرین«، »نخل«و »شما که غریبه نیستید« را هم ترجمه 
کرده ام. به تازگی نسخه صوتی انگلیسی کتاب »شما که غریبه نیستید« 
نیز با تلاش خودم در امریکا منتشرشده که در آن هنرپیشه های مختلفی 

همکاری کرده اند.
   تا به امروز چه بازخوردی از مخاطبانی که ترجمه های شما را از آثار آقای 

مرادی کرمانی خوانده اند، داشته اید؟
اغلــب آنهــا بــا خوانــدن یک کتــاب، مشــتاق مطالعــه آثــار بعدی 
می شوند. بگذارید به نکته ای اشاره  کنم. من در »سنت لوئیس« شهری 
نزدیک شــیکاگو زندگی می کنم، در این شــهر هرســاله جشنواره جالبی 
برگــزار می شــود کــه در غرفه های آن هرکســی، هر چیزی کــه بخواهد را 
عرضــه می کند؛ از غذا گرفتــه تا محصولات فرهنگی و هنــری. هدف از 
برپایی اش آشــنایی امریکایی ها با مردم و فرهنگ دیگر کشــورها است. 
من آن قدر کارهایی را که از ادبیات معاصر ایران ترجمه کرده ام، دوست 
دارم کــه معمولاً غرفه ای برای این آثار می گیرم. تنها غرفه ای که کتاب 
دارد! گاهــی مــردم تعجــب می کنند. اما بــا آنان حرف می زنــم. درباره 
کتاب و نویسندگان شان می گویم.آن قدر مشتاق می شوند که هیچ کتابی 
در غرفــه نمی ماند و ســال بعدهــم بازمی آیند تا از نویســندگان ایرانی 
کتابی دیگر بخوانند. این را گفتم که بدانید مردم من از این آثار اطلاعی 
ندارند وگرنه نوشــته های افرادی نظیر مرادی کرمانی برای آنان جذاب 
اســت. بگذاریــد درباره تجربه دیگری بگویم؛ مجله مشــهور »کریکت« 
تا به امروز چند ترجمه ام از نوشــته های مرادی کرمانی را منتشــر کرده. 
کریکت در امریکا نشــریه مهمی برای معرفی ادبیات نوجوان است که 
مخاطبان آن کتابخانه هــای امریکا، مدارس، معلمان و خود نوجوانان 
هســتند. آنان با کســی تعارف ندارند. اگر کاری ارزشــمند نباشــد محال 
اســت منتشــر کنند. اما همیــن مجله، داســتانی از مــرادی کرمانی را به 
همراه تصاویری از نقاشــی های سبک ایرانی منتشر کردند، این را گفتم 
که بدانید داســتان های این نویســنده آن قدر اثرگذار و خوب هســتند که 
نشــریه ای ماننــد کریکــت حتی 
هزینــه  تصویرگــری اش  بــرای 

می کند و...
   مطالعــه آثــار مــرادی کرمانی 
به عنــوان  شــما  خــود  بــرای 

مخاطب چه رهاوردی داشته؟
آشــنایی مــن بــا نوشــته های 
مجموعــه  بــا  کرمانــی  مــرادی 
تلویزیونــی »قصه هــای مجید« 
وقتــی  بعدتــر  شــد،  شــروع 
کتاب هایــی را ماننــد »خمره« و 
»شما که غریبه نیستید« خواندم 
آشنایی زیادی با زندگی روستایی 
ایرانــی پیدا کردم. تصویر بســیار 
شیرینی که در خلال آن می توان 
به نکات زیادی پی برد، از جمله 
روابــط خانوادگــی، رابطــه فــرد 
بــا روســتای زندگــی اش و حتــی 
ســختی های ایــن ســبک زندگی 
دارد. روزگار ســختی کــه بویژه در 
کودکــی به آقای مــرادی کرمانی 
گذشــته را تنهــا بــا مطالعــه این 
کتاب هاست که می توان تا حدی 
درک کرد.این کتاب ها مصداقی 
هســتند از اینکه ســختی  انســان 
را می ســازد. بی هیــچ اغراقــی با 
مطالعه نوشــته های او می توان 
و  مشــکلات  از  گــذر  چگونگــی 
انســانیت را آموخت. گذشــته از 
پوســته ظاهری نوشته های او که 
دربردارنــده برخــی ویژگی هــای 
بومی است در بطن آنها مسائلی 
مهم مطرح می شــود که فراتر از 
هر مــرز و فرهنگی قرار می گیرد. 
نــکات زیادی از کتاب هــای او یاد 

گرفتم.
   در روند ترجمه آثار با نویســنده 

هم تماس و مشورت دارید؟
بلــه، اغلب روزها در تماس 
هســتیم. هرکجــا که نیاز باشــد 
می کنــم.  مشــورت  ایشــان  بــا 
البته به غیراز این صحبت های 
مــداوم از کتاب خوبی به اســم 
»نشســتن واژه در قصه«نوشته 
»حسین نیر« که نوعی فرهنگ 
واژگان و اصطلاحات قصه های 
مجیــد محســوب می شــود هم 

استفاده می کنم.
   بعد از اتمام »قصه های مجید« سراغ کدام کتاب می روید؟

بعدازآن حتماً ســراغ »بچه های قالیباف خانــه« می روم.کتاب های 
بعدی هم بستگی به موافقت و نظر خود آقای مرادی کرمانی دارد.

   اقتباس های تلویزیونی و ســینمایی داستان های آقای مرادی کرمانی را 
هم دیده اید؟

بله، هم دیده ام و هم همه آنها را دارم.
   و در آخر نکته ای مانده که بخواهید از آن بگویید؟

شــانزدهم شــهریور، تولد آقای هوشــنگ مرادی کرمانی برای من و 
همه دوســتداران ایشان روز بسیار مهمی اســت. امیدوارم خداحافظی 
ایشان دائمی نباشد و دوباره به دنیای نویسندگی بازگردد. آقای مرادی 
کرمانــی نه تنها دوســتی بســیار عزیز، بلکه عضــوی از خانــواده همه ما 
مخاطبانی است که کتاب های او را خوانده ایم. بگذارید به بهانه این روز 
درخواســتی از ایشان داشته باشم و بگویم که آقای مرادی کرمانی هنوز 
برای بازنشســتگی زود اســت! از این تصمیم تان راضی نیستیم. باز هم 

قلم به دست بگیرید و برای ما بنویسید.

سال هاســت کار انتشــار کتاب هــای هوشــنگ مــرادی 
کرمانــی بــه زبان هایــی از جملــه انگلیســی، فرانســه، 
حتــی  و  عربــی  و  آلمانــی  چینــی،  صربــی،  هنــدی، 
نســخه های آموزشی دو زبانه انگلیســی- فارسی را در 
کشــورهای مختلف به عهده  دارم. به همین مناسبت 
هم ســفرهای متعــددی به همراه ایشــان بــه نقاطی 
از جهــان داشــته ام. البته این ســفرها تنهــا محدود به  
همراهی این نویسنده نبوده و مشابه آن  را با بیش از 60 
نویسنده بزرگ دیگر کشورمان هم تجربه کرده ام اما هیچ کدام به اندازه همراهی 
بــا او خاطره انگیز نبوده اند. این شــاخصه از جهت تفاوت مواجهه مخاطبان غیر 
ایرانــی بــا او در نشســت ها و برنامه هایی اســت که در کشــورهای مختلــف برگزار 
شده اند. شاید باورتان نشود اما بسیاری از علاقه مندانی که برای دیدار و صحبت 
بــا آقای مــرادی کرمانی به این برنامه هــا می آمدند او را به چهره می شــناختند! 
احتمــالاً به این خاطر که هوشــنگ مــرادی کرمانی از معدود نویســندگان ایرانی 
است که موفق به کسب جوایز متعدد بین المللی شده است. جوایزی که از جمله  
آنها می توان به »کبری آبی« زوریخ سوئیس، نامزدی هانس کریستین اندرسن، 
دریافت جایزه لوکارنو در بخش فیلمنامه نویســی و ... اشاره کرد. نکته دیگری که 
نمی شــود از آن صرف نظر کرد، این اســت که اغلب افرادی که در دیگر کشــورها 
موفــق به مطالعــه آثارش شــده اند با آن ها ارتبــاط گرفته اند. انــگار که نمی توان 
بــرای آثــارش هیچ مرزبندی ملــی یا فرهنگی در نظــر گرفت. در یکــی از همین 
ســفرها برای حضور در مراســم نقد و معرفی »مربای شــیرین« ســفری به چین 

داشتیم، نویسنده کتاب و مترجم چینی اش هم بودند. آقای مرادی کرمانی برای 
حاضران بخشی از زندگی اش را بازگو کرد. بر چهره حاضران که اغلب هم چینی 
بودند تمرکز داشتم و با تعجب دیدم همگی از شنیدن تلخی های بسیاری که در 
کودکی اش متحمل شده اشک می ریزند. بعدتر به دانشگاه »جواهر لعل نهرو« 
هند رفتیم. آنجا با هندیانی روبه رو شدیم که ترجمه کتاب های مرادی کرمانی را 
خوانده بودند و آنقدر نوشته های او بر آن ها اثرگذار گذاشته بود که سراغ یادگیری 
زبان فارســی رفته بودند و حتی آنجا بخش هایی از آثار نویســنده محبوب شان را 
به فارسی خواندند. ادبیات کلاسیک فارسی ایران برای هندی ها غریبه نیست اما 
حتی آن شاهکارها هم نتوانسته بود این چنین آنان را به سوی فرهنگ و زبان مان 
بکشــاند. در ســفر دیگری به دعوت دانشگاه لندن عازم انگلستان شدیم؛ حضور 
علاقه مندان آنقدر زیاد بود که مســئولان برای جلوگیری از ورود جمعیت بیشــتر 
درهــای دانشــگاه را بســتند و اعتــراف کردنــد که به نــدرت برای نویســنده ای غیر 
انگلیســی این تعداد مراجعه کننده می آید. در صربستان، آلمان و اتریش هم با 
اســتقبال  بسیاری روبه رو شــدیم، برای مردم آنها آقای مرادی کرمانی به معنای 
واقعی یک ســلبریتی بود و از شــهرهای مختلف به هتل مراجعه می کردند تا از 
او امضا بگیرند و... این در حالی اســت که خیلــی از این افراد حتی ایرانی نبودند. 
تجربه های این چنینی از سفرهای مشترک مان بسیار است اما در این مجال اندک 
نمی توانم از همه آن ها بگویم. همین چند مورد کافی است تا متوجه شویم آقای 
مرادی کرمانی نویسنده ای درجه  یک آن هم در سطح جهانی است، آثارش  برای 
هر ملیت و قومیتی خواندنی  اســت. چنین نویســندگانی، با این میزان اثرگذاری 

انگشت شمار هستند.  کاش بیش از این قدرش را بدانیم.

ادبيات

»کارولین کراسکری« مترجم امریکایی نوشته های هوشنگ مرادی 
کرمانی اســت؛ ایران شــناس و محقق دانشــگاه »یو ســی ال ای« 
کالیفرنیــا که تا بــه امروز آثار متعددی از این نویســنده کشــورمان 
در اختیــار مخاطبان انگلیســی  زبان گذاشــته علاقه  بســیاری به 
نوشته های خالق »قصه های مجید« دارد و امیدوار است بالاخره 
سنگینی برخی سیاست های خصمانه علیه کشورمان کنار برود و 
کتاب هایی همچون »شما که غریبه نیستید«، »قصه های مجید« و 
»خمره« در اختیار عموم علاقه مندان ادبیات در همه کشورها قرار 
بگیرد. کراســکری در زادروز هفتادوهفت سالگی هوشنگ مرادی 
کرمانی خواســته ای هم از او دارد، اینکــه خداحافظی را فراموش 

کند و بازهم داستان کوتاه و رمان بنویسد.

هوشنگ مرادی کرمانی و کارولین کراسکری در حال تماشای قدیمی ترین نسخه دیوان 
حافظ به دعوت کتابخانه سلطنتی بریتانیا در لندن

نسخه  صوتی ترجمه انگلیسی 
کتاب »شما که غریبه نیستید« 
که به همت »کارولین 
کراسکری« و به مناسب زادروز 
هوشنگ مرادی کرمانی از 
امروز روی »آمازون «و »آی 
تیونز« در دسترس است.

افشین شحنه تبار
ناشر ایرانی- انگلیسی 

»شمع و مه«
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زندگی اش از »سیرچ« شروع شد با آن داستان تکراری جوون مرگ 
شــدن مادر که محــال بود به او ربطــش ندهند و نگویند تــو به دنیا 
آمدی و شش ماه بعد مادرت مریض شد و مرد! هر اتفاق بدی برای 
هرکسی، هر کجای آبادی که می افتاد بالاخره یک طوری مقصرش 
او بود و بدشــگونی اش. آن  وقت ها »هوشو« صدایش می کردند، 
نمی دانست چرا آنقدر تنهاست و دوســتی ندارد. روزگار از همان 
اول سرناســازگاری با او گذاشته بود اما کم نیاورد، حتی وقتی »ننه 
بابا« رفت، موقعی که سر از یتیم خانه درآورد، آن روزی که فهمید 
زلزلــه آمــده و دیگه هیــچ ردپایــی از آن ســال ها و آدم هــا نمانده. 
رفت کرمــان و بعدتر هــم به تهران. حالا سال هاســت که هوشــو 
را نه تنهــا ادبیاتی هــا و علاقه مندان آن، حتی سینمادوســتان هم 
می شناســند. بیش از شصت ســال زندگی اش به نوشتن داستان 
کوتاه، رمان و فیلمنامه گذشته، از نامهربانی هایی که بر او گذشته، 
از تمــام ســختی هایی که با روزنــه امیدی از آنها عبور کرده اســت. 
هوشــو، پســرکی که زمانی نمی دانســت چــرا هیچ دوســتی ندارد 
حــالا علاقه مندانی از همه ایــران دارد. نوشــته های او به زبان های 
بســیاری ترجمــه شــده اند و حتی به کتاب های درســی کشــورهای 
اروپایی راه  یافته اند. دیگر کمتر کســی اســت کــه مجید قصه های 
او و بی بــی اش را نشناســد، پســر نوجوانــی کــه بی شــباهت به 
خــودش نیســت.  شــانزدهم شــهریورماه، زادروز هفتــاد و 
هفــت ســالگی »هوشــنگ مــرادی کرمانی«، هوشــوی 
»شما که غریبه نیستید« اســت. خالق »مربای شیرین« 
و  قالیباف خانــه«  »بچه هــای  نویســنده  »ته خیــار«،  و 
»خمره«، نویســنده ای که دو ســالی می شــود با نوشــتن 
شــمار  در  آثــارش  همچنــان  امــا  کــرده  خداحافظــی 
کتاب هــای پرمخاطــب هســتند. بــه همین مناســبت در 
صفحات ویژه امروز، گپ و گفت صمیمانه مان را با خالق 
»قصه های مجید« و دیگر اهالی فرهنگ و ادب می خوانید.

مریم شهبازی
خبرنگار


